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سخن ناشر

کی‌هـا، رنگ‌هـا و طعم‌هـا: جشـنی بـرای  بوهـا، همهمه‌هـا، لمـس بافـت خورا
همـهٔٔ حس‌هـای بشـری. ایـن روزهـا رسـتوران از معـدود فضاهـای هم‌نشینـی 
اسـت که در آن معاشـرت بـا آشـنایان و حـضور در میـانِِ غریبه‌هـا را هم‌زمان 
تجربـه می‌کنیـم. رسـتورانْْ مـا را در معـرض حـضور پیش‌بینی‌ناپذیـر دیگـران 
کـه شـاید هرگـز بـا آن‌هـا هـم‌کلام نشویـم امـا حضورشـان  کسـانی  گـذارد؛  می‌
ی در رسـتوران دفاعیه‌ای اسـت از  بخشـی از تجربـهٔٔ ماسـت. کتـاب رسـتگار
ایـن هم‌نشینـی غافلگیرکننـده و لـذت گپ‌وگفـت کنـار بشـقاب‌های غـذا؛ 

دفاعیـه‌ای از فضیلـت سـاده و کوچـکِِ کنـارِِ هـم بـودن. 
یـم، از خلـوتِِ فردی‌مـان بیرون می‌آییـم و خـود را به  وقتـی بیرون غـذا می‌خور
یم که همیشـه هم مطابق میـل و انتظارمـان پیش  تجربـه‌ای جمعـی می‌سـپار
کـه  نمـی‌رود. شـاید اهمیـت بیرون غـذا خوردن درسـت در همیـن باشـد: این‌
گیـری  مـا بـا وجـود تمـام هراس‌هـا، اختلاف‌هـا، و میـل روزافزون‌مـان بـه کناره‌
یـم از حصـار تنهایی‌مـان بیرون بیاییـم، در فضـایی  از دیگـران، هـنوز حاضر
یسـتِِ  ی ‌کنیم که ز مشـترک کنـار هـم بنشینیـم و به خودمـان و جهـان یـادآور
کـه زمانـی  جمعـی هـنوز زنـده اسـت و مـا همچنـان مشـتاقیم صمیمیتـی را 

میان‌مـان بـوده، بـر سـر میـز دوبـاره پیـدا کنیم. 
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در حافظـۀ فرهنگـی ایرانـی، سـفره فراتـر از جـایی بـرای غـذا خوردن اسـت. 
کـه از  کـه نـه از نـان و نمـک،  سـفره بـرای مـردم مـا حرمـت داشـته؛ حرمتـی 
وجود کسـانی که گِِرد سفره می‌نشسـتند، برمی‌آمده است. سـفره جای دیدار 
کـردن پیوندهـای خانوادگـی و دوسـتانه،  و گفت‌وگوسـت؛ جـایی بـرای تـازه 
پذیـرایی از غریبه‌هـا، و گاه حتـی آشـتی دادن کسـانی کـه از هـم رنجیده‌اند. 
کنـار هـم می‌نشـاند  هم‌سـفرگی، به‌رغـم همـهٔٔ تفاوت‌هـا و اختلاف‌هـا، مـا را 
کـه در آن  و بـه شریـک شـدن در تجربـه‌ای جمعـی فرامی‌خوانـد؛ تجربـه‌ای 
گزیریـم جـایی بـرای دیگـری بـاز کنیـم، حـضورش را بـه رسـمیت بشـناسیم  نا
یـم.  و ــــ دسـت‌کم تـا وقتـی کـه کنـار هـم نشسـته‌ایم ــــ آداب مـدارا را بـه جـا آور
پا  سـفره فقـط بخشـی از آداب فرهنگی ما نیسـت؛ نمـادی از ایـدهٔٔ ایرانـیِِ دیر
ی دربـارهٔٔ زندگیِِ جمعی اسـت: این‌که با هم غـذا خوردن فضایی  یشـه‌دار و ر

اسـت بـرای گرامـی‌ داشـتنِِ حـضورِِ دیگـری.
کـه مـا را  رسـتوران را می‌شـود امتـداد سـفره در دل شـهر دانسـت؛ فضـایی 
فرامی‌خوانـد تـا هم‌نشینـی، مواجهـه و مـدارا با دیگـری را ایـن ‌بار در مقیاسـی 
بزرگ‌تـر تجربـه کنیـم. رسـتوران از آخریـن سـنگرهای عرصـۀ عمومـی اسـت؛ 
ک و بقا فارغ شـود و  جایی که انسـان می‌توانـد مدت کوتاهی از دغدغهٔٔ‌ خورا

فضیلـت را در تعامـل بـا دیگـری جسـت‌وجو کنـد. 
گـذارد. غـذای  رسـتوران فضـایی امـن بـرای تعامـل‌ بالغانـه‌ در اختیارمـان می‌
خـوب، بـا رفـع نیازهـای بقـا و کاهـش اضطراب‌هـای وجـودی، بسـتری فراهم 
انسـانی  تعامـل  و  ارتبـاط  بـه  میـل  کنیـم:‌  توجـه  والاتـر  بـه میلـی  تـا  مـی‌آورد 
گاهـی بـا مزاحمـت‌ و تنـش‌  کـه حـضور دیگـران  بـا دیگـران. درسـت اسـت 
همـراه اسـت، امـا رسـتوران مجالـی بـه مـا می‌دهـد تـا انزوای متکبرانـۀ خـود را 
یم مکث  یـان حیرت‌انگیزِِ حیـات جمعـی برگردیـم، و بگذار بشـکنیم، بـه جر

کنـد.  و معاشـرت و مـدارا غافلگیرمـان 
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یـم و طعـم  وقتـی در رسـتوران می‌نشینیـم، غـذایی خـوب و خوشـمزه می‌خور
ی را می‌چشیـم، انـگار جهـانِِ فایده‌مـحورِِ آن بیرون بـه  شیریـن مهمان‌نـواز
، اندکـی هـم کـه شـده، از فشـارهای دنیـای بزرگسـالی رهـا  تعلیـق درمی‌آیـد و
گفت‌وگـوی آزاد  کـه  می‌شویـم. در دل همیـن تعلیـق زمـان بزرگسـالی اسـت 
ممکن می‌شـود. شـاید ما در رسـتوران کمی رهاتـر و آسـوده‌تر می‌شویم، چون 
یافـت می‌کنیـم تداعی‌گر خاطـرهٔٔ ما از  رسیدگـی و مراقبتـی کـه همراه غـذا در
تغذیه و آغوش مادر در دورهٔٔ نوزادی است. پدیدارشناسی خوردن را می‌شود 
کـه  کـه دهـان، همـان انـدازه  بـه پدیدارشناسـی گفت‌وگـو هـم پیونـد زد؛ چـرا 
ی  برقـرار و  اندیشـه  و  کلام  بقـا و مصـرف اسـت، خاسـتگاه  بـرای  مجـرایی 

ارتبـاط هـم هسـت.

گـرایی یـا تن‌آسـایی می‌داننـد امـا  ‌خیلی‌هـا رسـتوران را صرفـاًً نمـود مصرف‌
ی در رسـتوران نظـر دیگـری دارد. برایـان داف اسـتاد علـوم  نویسـندهٔٔ رسـتگار
و  مفاهیـم  سـراغ  پژوهش‌هایـش  در  و  اسـت  نیواِِنگلنـد  دانشـگاه  سیاسـیِِ 
گونـی مثـل نظریهٔٔ فمینیسـتی، فرایندهـای انتخاباتـی، و وجوه  حوزه‌هـای گونا
ی  یه‌پـرداز سیاسـی نـژاد و قومیـت رفتـه اسـت. بـا ایـن حـال، داف صرفـاًً نظر
، در کنـار پژوهش‌هـای‌ سیاسـی و مطالعـۀ بنیان‌هـای  دانشـگاهی نیسـت و
زندگـی مدنـی، سـال‌ها در رسـتوران‌ها کار کـرده و درباره‌شـان نوشـته اسـت. 
و  مردم‌شـناختی  کاوانـه،  روان‌ فلسـفی،  گـونِِ  گونا ایده‌هـای  و  مفاهیـم  او 
جامعه‌شـناختی را بـه میز شـام می‌کشـاند و پیوندی میـان تجربـۀ بیرون غذا 
کنـد. بـه بـاور داف، رسـتوران  خوردن و گفت‌وگـو و تعامـل انسـانی برقـرار می‌
کـه می‌شـود دیـد بشـقاب غـذا  نهـادی اجتماعـی و پیچیـده اسـت؛ جـایی 
و  بـه چالـش می‌کشـد  را  چگونـه مرزهـای طبقاتـی و سـلیقه‌های فرهنگـی 

ی و هویـت نمایشـی چگونـه در هـم می‌‌‌آمیزنـد. مهماننـواز
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محسـن ربیعی، مترجم کتاب رستگاری در رسـتوران، دانش‌آموختهٔٔ مترجمی 
زبـان انگلیسـی اسـت و ترجمـهٔٔ کتاب‌هـایی مثـل هنـر نافرمانـی: چگونـه سـاز 

مخالف بزنیـم و آینـدۀ انقلاب صنعتـی چهـارم را در کارنامـه‌اش دارد.
کنش‌هـای بزرگْْ دشـوار یـا محـال بـه نظـر  کـه تغییـر جهـان بـا  در زمانـه‌ای 
می‌رسـد، شـاید لازم باشـد تجربه‌هـای کوچکِِ روزمـره را از منظری نـو ببینیم. 
کیـد  ی در رسـتوران بـر اهمیـت ایـن تجربه‌هـای به‌ظاهـر معمولـی تأ رسـتگار
می‌شـود  لحظه‌هـا  همیـن  یسـتنِِ  ز بهتـر  بـا  کـه  می‌دهـد  نشـان  و  کنـد  می‌
یـم  تغییـرات بزرگـی را در زندگـی و جامعـه رقـم زد. مـا در نشـر اطـراف امیدوار
تمریـن   ، میـز یـک  بـر سـر  کـه نشسـتن  بیـاورد  یـاد همه‌مـان  بـه  کتـاب  ایـن 
چهره‌به‌چهـره  گفت‌وگـوی  یـان  جر بـه  دادن  تـن  و  کوچـک،  فضیلت‌هـای 
کنشـی عمیقاًً اجتماعـی و اخلاقی اسـت و می‌تواند راهی باشـد بـرای ترمیم 

کـه آشـوبِِ زمانـه مـدام آن‌هـا را از هـم می‌گسـلد.  پیوندهـایی 



سخن مترجم

یـا خاطـره‌ای  گویـد »هیـچ سـابقه  هِِمُُـنِِ نویسـنده در جـایی می‌ الکسـاندر 
نیسـت کـه نشـان دهـد والدینم، قبـل یا بعـد از ازدواج‌شـان، بـرای شـام بیرون 
کودکـی‌ام  از رسـتوران‌های  رفتـه باشـند.« راسـتش مـن هـم تصویـر روشـنی 
نـدارم؛ پدرم اهـل بیرون غـذا خوردن نبود و مواجهـهٔٔ معنادارم با رسـتوران تازه 
یافتم رسـتوران فقط  از دوران دانشـجویی آغـاز شـد. همان سـال‌ها بود کـه در
جـایی برای غذا خوردن نیسـت؛ مأمنی اسـت بـرای هم‌کلامـی و هم‌نشینی. 
بـود  ایـن  مـن  بـرای  هـم  رسـتوران  در  ی  رسـتگار کتـاب  اصلـی  کشـش 
کـه شـتاب  یسـته و ملمـوس مـی‌رود. ایـن روزهـا  کـه سـراغ همیـن مسـئلۀ ز
و  گوشـی‌ها  بـه  تعاملات‌مـان  از  یـادی  ز بخـش  و  یـده  بر ترمـز  شـهرنشینی 
یـم می‌گذارد:  شـبکه‌های اجتماعی منتقل شـده، رسـتوران پرسشـی پیش رو
یـک و روزمـره شـکل گرفتـه چگونـه  ی بیولوژ جـایی کـه اساسـاًً بـرای رفـع نیـاز
گوشـه‌نشینی در جمـع  بـرای  و حتـی مجالـی  گفت‌وگـو  بـرای  بـه محملـی 

اسـت؟ تبدیـل شـده 
برایـان داف، درسـت بـا درنـگ بر همیـن پرسـش، امر روزمـره را به پرسشـی 
عمیق‌تـر پیونـد می‌زنـد. از چیـزی آشـنا و دم‌دسـت، یعنـی رسـتوران، شروع 
کنـد و لایه‌به‌لایـه نشـان می‌دهـد ایـن مـکان سـاده چـطور می‌توانـد مـا را  می‌
ی و شیـوهٔٔ با هم بـودن دعـوت  بـه اندیشیـدن دربـارهٔٔ تنهـایی، ارتبـاط، دلـسوز
کنـد. همین نگاه بـود کـه رفته‌رفته مجذوبـم کرد: این‌که رسـتوران شـاید فقط 
مکانـی بـرای »خوردن« نباشـد؛ شـاید بتـوان بازتـابی از زندگـی جمعـی و نیـاز 

همیشـگی‌مان بـه »دیگـری« را در آن‌جـا دیـد.
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امـا ترجمـهٔٔ کتـاب، فراتـر از ایـن کشـش اولیـه، بـه آزمونـی دشـوار در کارگاه 
ی در رستوران جزو مجموعهٔٔ »زندگیِِ پنهانِِ چیزهای  زبان بدل شـد. رستگار
معمولی« اسـت؛ مجموعه‌ای که قرار اسـت نویسـندگانش ایده‌‌هایشان را در 
فضـایی محـدود )تقریباًً سـی‌هزار کلمـه( بپروراننـد. داف هم یادداشـت‌ها و 
تـأملات سـالیانش را در همیـن مجال محدود فشـرده کـرده و حاصـلِِ کارش 
کم کـه گاه خواننـده را وامـی‌دارد جملـه‌ای را دوباره  متنی اسـت پُُرمایـه و مترا

بخوانـد و لحظـه‌ای درنگ کند.
ی اصلـی همین‌جـا بـود: بـه فارسـی برگردانـدنِِ  بـرای مـنِِ مترجـم، دشـوار
فلسـفی  اشـاره‌های  از  انبوهـی  کـه  سرراسـتی  و  سـاده  به‌ظاهـر  جمله‌هـای 
و  فشـردگی  حفـظ  دارنـد؛  خـود  در  را  روان‌شـناختی  و  جامعه‌شـناختی  و 
چندلایگـی متن مبدأ ضمـن بازآفرینیِِ روان و اسـتوارش در زبان مقصـد؛ و نیز 
انتقال بازی‌هـای زبانی و رندی‌های گزندهٔٔ نویسـنده به خواننـده. باید تعادلی 
گاهـی  کـه  کـردم؛ تعادلـی سـخت‌یاب  میـان دقـت و خوش‌خوانـی برقـرار می‌
پـس از چنـد بـار بازخوانـی و بازنویسـی بـه آن می‌رسیـدم. قـدردان دوسـتانم در 
نشـر اطـراف هسـتم کـه صبورانـه در طـول ایـن مسیـر همراهـم بودنـد و بـا دقتی 
مثال‌زدنـی کتـاب را ویرایـش و بازبینـی کردنـد. خوش‌خوانـی کتـاب حاصـل 
 گونه کاسـتی تماماًً متوجه من است. ذوق ایشـان اسـت و البته مسئولیت هر

 رفتن با واژه‌ها و مفاهیم و ضرب‌آهنگ  متن پیش رو حاصل ماه‌ها کلنجار
 آماده به دسـت خواننـده بدهد.   و نثری اسـت که نمی‌خواهد لقمـه‌ای حاضر
ایـن کتـاب خواننـده را بـه مکـث و همراهـی دعـوت می‌کنـد؛ بـه این‌که پشـت 
میز بنشینیـم، به آدم‌هـای اطراف‌مان نـگاه کنیم و از چیـزی به‌ظاهر معمولی، 
یچـه‌ای  کتـاب بـرای شـما هـم در معنـایی تـازه بیرون بکشیـم. امیـدوارم ایـن 
روشن به جهان پُُرتنش اما تأمل‌برانگیز رستوران بگشاید و همان‌قدر که من از 

کاوش بیـن سـطورش لذت بـردم، کام شـما را هـم شیرین کند.



  پیش گفتار

پیش گفتار: همه گرسنه ایم و مشتاقِِ گفت وگو
رستوران و ر�ؤیای هم نشینی

آن شـب را خـوب یـادم هسـت. حـدوداًً نُُه سـالم بـود و پـدر و مـادرم بـرای من 
و خواهرهایـم پرسـتار گرفته بودند که خودشـان برای شـام بیرون بروند؛ شـاید 
. بعد از شام هم می‌خواستند  رسـتوران واتسیُُربیف و شاید هم لینگ‌لینگز
بـه سینمـای کوچـک شـهرمان برونـد تـا فیلـم شـام بـا آنـدره را ببیننـد. قبـل از 
رفتـن، گفتنـد کل فیلـم فقـط دربـارۀ دو مرد اسـت کـه در رسـتوران با هم شـام 
می‌خورند و حرف می‌زنند. ما بچه‌ها باورمان نمی‌شـد. کل فیلم؟ صبح روز 
 مادرمـان. گفتنـد فیلـم جالبـی   و  ی کسـؤال رفتیـم سـراغ پدر  و بعـد، بـا هزار

بـوده و دلیلـش را هم کمـی توضیـح دادنـد. حرف‌شـان را نمی‌فهمیدم.
گـذرد ایده‌هـای ایـن فیلـم غریب‌تر  حـالا می‌فهمـم. البتـه هـر سـال کـه می‌
آنـدره، دو شـخصیتِِ اصلـیِِ فیلـم،  و  می‌شـوند. دلیـل شـهرت شـام والـی 
حرف‌هـایی بـود کـه بین‌شـان ردوبـدل می‌شـد، نـه خـود رسـتوران. ایـن روزهـا 
اوضاع عـوض شـده و شیفتگی ما بیشـتر معطوف بـه خود رستوران‌هاسـت: 
رسـتوران‌هایی که درباره‌شـان شـنیده‌ایم و بی‌صبرانه منتظریم امتحان‌شـان 
یـم؛ یـا  کـه عاشق‌شـان هسـتیم و مشـتاقیم دوبـاره برو کنیـم؛ رسـتوران‌‌هایی 

آن‌هـایی کـه شـب‌مان را خـراب و خودمـان را سـرخورده کرده‌انـد.
رسـتوران‌ها و فرهنـگ غـذا در دهه‌هـای اخیـر جایـگاه فرهنگـی رفیعـی 
بـه دسـتاوردی مهـم  یـا غـذای اصلـیِِ درجه‌یـک  کرده‌انـد. پیش‌غـذا  پیـدا 
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تبدیل شـده‌، سرآشـپزها قهرمـان و رهبر فکریِِ ما شـده‌اند، طعم‌شـناس‌های 
نامـدار در ردۀ نخبگان قرار گرفته‌اند، شـام خوردن بیرونِِ خانه نوعی نمایش 
کـه رمانـش، وام‌دار  . جـان لنچسـتر  شـده و تزییـن بشـقابِِ غـذا نوعـی هنـر
لـذت، دربـارۀ »عظمـت خیره‌کننـده و دلگرم‌کنندۀ مفهوم رسـتوران« اسـت، 
یکم بـه اوجِِ خـودش  کـرد دلبسـتگی بـه غـذا در آسـتانۀ قـرن بیسـت‌و فکـر می‌
کـرد »هیچ‌وقـت دربـارۀ چیـزی این‌قـدر اشـتباه  رسیـده، امـا بعدهـا اعتـراف 
نکـرده بـودم. شیفتگـی مـردم ایـن دوره و زمانـه بـه غذاهـا، بـه سرآشـپزها… 
یـم و تعریـف هویـت خودمـان بـا غـذا؛ همـۀ  بـه جـایی کـه در آن غـذا می‌خور
این‌هـا تـازه شروع ماجـرا بـوده.«1 شـام بـا آنـدره پیشـگام بـود. حـالا فیلم‌هـا و 
برنامه‌هـای تلویزیونـی مربوط به رسـتوران‌ها و سرآشـپزها و بیرون غـذا خوردن 

بـرای خودشـان ژانـر مسـتقلی شـده‌اند.
تـبِِ  وقتـی  داشـتم.  تغییـرات  ایـن  رصـد  بـرای  خوبی  فرصـت  مـن 
رسیـد،  مِِیـن  ایالـت  پورتلنـدِِ  شـهر  یعنـی  زادگاهـم  بـه  رسـتوران‌شیفتگی 
کـه شـغل دومـم نقـدِِ رسـتوران‌ها در مطبوعـات بـود.  تقریبـاًً دو دهـه می‌شـد 
کـه رسـانه‌های ملـی  کارگـریِِ پورتلنـد رفته‌رفتـه جـایی شـد  کوچـک و  شـهر 
مشـتاقانه آن را »پایتخـت عاشـقان غـذا« و بهترین شـهر برای رسـتوران‌گردی 
می‌نامیدنـد.2 محله‌های شـهر از نو طراحی شـدند تـا پذیرای رسـتوران‌گردها 
کـه در ایـن شـهر   شـوق را می‌فهمـم. تنـوع غذاهـایی   و باشـند. مـن ایـن شور

اسـت. خارق‌العـاده  خورده‌ام  نیواِِنگلنـد  منطقـۀ  کوچـک 
بارهـا پیـش می‌آمـد گفـت‌وگویی را کـه تـازه داشـت گل می‌انداخـت قطـع 
کنـم تـا از همراهانـم بخواهـم لحظـه‌ای مکـث کننـد و نظرشـان را دربـارهٔٔ غذا 
ی کاغذهای تاخورده یادداشـت برمی‌داشـتم.  بگویند. خـودم هم تندتنـد رو
گونـه‌ای در حـال  کـردم. بـه ‌انـدازۀ شـکارِِ  گنـاه می‌ کارم احسـاس  بابـت ایـن 
 چه علاقه و اشـتیاق مردم به غذاهای رسـتوران  ‌انقراض نابخشـودنی بود. هر
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گفت‌وگـوی رودررو رنـگ باختـه  بیشـتر و پرحرارت‌تـر شـده، هنـر و عـادت 
، همیـن تقابـل را بررسـی می‌کنیـم و دنبـال راه‌هایی  اسـت. در کتـاب حاضـر

گردیـم. بـرای ثمربخش کردنـش می‌
گـر از ایـن منظـر نـگاه کنیـم، می‌بینیـم کـه فیلـم شـام بـا آنـدره شیفتگـی  ا
و مطلـوب جلـوه نمی‌دهـد.  را چنـدان خوشـایند  بـه رسـتوران‌ها  مـا  فعلـی 
گاهـی رزرو میـز در رسـتورانی درجه‌یـک دشـوار اسـت، همـان‌طور کـه هضـم 
گفـت‌وگویی  ادامـۀ  و  شروع  امـا  غـذا.  صـرف  از  پـس  صورت‌حسـاب  رقـم 
عالـی از این‌هـا هـم دشـوارتر اسـت. از آن مهم‌تـر حـرف جنـی اُُدل اسـت کـه 
کار عمیـقِِ لازم بـرای تنظیـم دوبـارۀ توجه‌مـان  کتاب‌هـا و آثـار هنـری‌اش بـر 
، از آن دسـت  بـه اشیـا و یکدیگـر متمرکزنـد: »از نظـر مـن دیـدار و گفت‌وگـو
آنـدره می‌بینیـم، زندگی‌بخش‌انـد. در  بـا  کـه در فیلـم شـام  گفت‌وگوهـایی 
گفت‌وگوهـایی تـو و هم‌صحبتـت هـر دو عـوض شـده‌اید، بـه  پایـان چنیـن 

گذاشـته‌اید و در جـایی دیگـر هسـتید.«3 قلمروهـایی تـازه‌ پـا 
، بـر خـودِِ رسـتوران )غـذا،  گفت‌وگـو شـاید بـه نظـر برسـد وقتـی بـه جـای 
کنیـم، بـه تحلیلـی سـطحی‌تر تـن داده‌ایـم.  خدمـات، حال‌وهـواi( تمرکـز می‌
اما لزوماًً این‌طور نیسـت. رسـتوران می‌توانـد میزبان نوع خاصـی از هم‌نشینی 
باشد و زمینه‌ای برای درک عمیق‌تر از طریق گفت‌وگو فراهم کند. در کتاب 
، رابطـۀ میـان دو معنـا را بررسـی می‌کنیـم: معنـایی کـه بـا غـذا خوردن  حاضـر
کـه سـر میـز  کـردن« می‌دهیـم، و معنـای مشـترکی  در رسـتوران بـه »مصـرف ‌
رسـتوران می‌آفرینیم یا از آفریدنش بازمی‌مانیم. همان‌طور که در پایان کتاب 
شـرح می‌دهـم، حتـی والـی و آنـدره هـم نتوانسـتند ایـن رابطـه را بفهمنـد و از 
ی عمیق‌تـر بـر یکدیگـر را از   نتیجـه فرصـت تأثیرگـذار آن بهـره بگیرنـد، و در

دسـت دادنـد.

i. Ambience
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پدیـدۀ  گران  مشـاهده‌ توجـه  آغـاز  همـان  از  گفت‌وگـو  و  غـذا  اهمیـت 
شـاهد  یـس  پار در  مسـافری   ،۱۸۳۸ سـال  در  بـود.  کـرده  جلـب  را  رسـتوران 
کـه »ده‌هـزار تفـاوت دارنـد و تنهـا  از مردمـی  بـود »انباشـته«  رسـتوران‌هایی 
کنـون  ا  4». گفت‌وگـو و مشـتاق  گرسـنه‌اند   نکتـه شـبیه هم‌انـد: همـه  در دو
 قـرن، مـا همچنـان گرسـنه‌ایم. دل‌مـان غـذا می‌خواهـد و راه‌هـای  پـس از دو
یم. امـا گفت‌وگوهـا دیگر مثل  بسیـار متنوع‌تـری هم بـرای دسـتیابی بـه آن دار
سـابق نیسـتند. جامعه‌شناسـان از »گفت‌وگوگریـزی«i حـرف می‌زننـد: تـرس 
چیـزی  ؛  پیش‌بینی‌ناپذیـر چیـزی  در  مشـارکت  و   کمـال  تمام و حـضورِِ  از 
کـه ممکـن اسـت احساسـات‌مان را برانگیـزد، سـوءتفاهم‌ بـه وجـود بیـاورد، 
کنـد. ترجیـح می‌دهیـم حرف‌مـان را در قالـب پیـامِِ متنـی  یـا رازهـا را بـرملا 
یـادی  یـم. گفت‌وگـوی آزاد »ز کنتـرل بیشـتری دار ی  بنویسیـم، چـون ایـن‌طور

اسـت.  » مخاطره‌آمیـز
آلمانـی، می‌خواسـت بگویـد  کلایسـت، فیلسـوف  فـون  یـش  وقتـی هاینر
یـم  زبـان می‌آور بـه  گفت‌وگـو  از آنچـه هنـگام  خیلـی وقت‌هـا خودمـان هـم 
از خوردن  »اشـتها  کـرد:  نقـل می‌ را  فرانسـوی  مََثََلـی  شـگفت‌زده می‌شویـم، 
یـان حـرف ‌زدن پدیـد می‌آینـد و  می‌آیـد.«5 فکرهـا و احساسـات هـم در جر
گفت‌وگـو می‌تواننـد  یـم، اشـتها و  کننـد. وقتـی بیرون غـذا می‌خور تغییـر می‌
دسـت ‌به ‌دسـت هم دهند و یکدیگر را به‌ شکلی که فکرش را هم نمی‌کنیم 

کتـاب مـا دربـارهٔٔ همیـن رابطـۀ دوطرفـه اسـت. کننـد.  تقویـت 
رسـتوران‌ها  می‌رسـد  نظـر  بـه  اسـت.  پیش‌بینی‌ناپذیـر  رسـتوران  آینـدۀ 
، بحـران پشـت بحـران  در آسـتانۀ تغییـری اساسـی‌اند. در سـال‌های اخیـر
گری‌هایی دربـارۀ تبعیـض جنسیتـی، آزار  گریبان‌شـان را گرفتـه اسـت: افشـا
جنسـی، تبعیـض نـژادی، دسـتمزد پاییـن، و شـرایط کاریِِ ناامـن و ظالمانـه. 

i. Flight from conversation
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گاه‌تـر شـده‌ایم: اسـتفادۀ  یـه غذاهـای وسوسـه‌برانگیز هـم آ کر از پشـت‌پردۀ 
کیفیـت مـواد اولیـه، تراشیـدن  یـه از نمـک و روغـن، دروغ‌گویی دربـارۀ  بی‌رو
، اصالـتِِ تصنعـی، تقلیـد بی‌چون‌وچـرا  ی کورکورانـه از مـد روز کپکهـا، پیرو
گسـتردۀ ویروس، تخریـب  از سـلیقۀ افـراد صاحب‌نفـوذ و ثروتمنـد، انتشـار 
یسـت، و آزار حیوانـات. بـه نظـر می‌رسـد زحمـت و هزینـۀ لازم بـرای  محیط‌ز
اصلاح این نابسـامانی‌ها در وسـع ما نیسـت. به قول سرآشپزی که منتقد هم 

هسـت، »همـه‌اش را بسوزانیـد و نابـود کنیـد.«6
کنیـم.  همـهٔٔ این‌هـا دلایلـی خـوب و عمیق‌انـد تـا از نـو بـه رسـتوران فکـر 
امـا در بررسـی موشـکافانۀ ایـن صنعـت نبایـد از خـودِِ تجربـۀ غـذا خوردن در 
رسـتوران غافـل شویـم. بـه عبارتـی، بایـد بـه سـطح و پوسـتهٔٔ ماجـرا دقیق‌تـر 
، بـه صندلی‌هـای دورتـادورش، و بـه  ی میـز ، بـه غـذای رو نـگاه کنیـم: بـه میـز
کلمه‌هـایی کـه سـر میـز بـه زبـان می‌آینـد. البتـه چنیـن دیدگاهـی هـم دلایلی 
ی  دیگـر بـرای بدبینـی و سـرخوردگی بـه دسـت‌مان می‌دهـد. ایـن همـه انرژ
کمـی عشـرت و معاشـرت و فراغـت؟  و بهره‌کشـی و بریزوبپـاش فقـط بـرای 
گفـت سـطحی بـودن یونانی‌هـا حاصـل ژرف‌اندیشی‌شـان بـوده.  نیچـه می‌
حـالا هم به نظر می‌رسـد مـا در سـطح، در برکه‌های کوچک و کم‌عمقِِ سـس 
کـه منتقـد  گردیـم. مـن  و خورش، در شـام‌ و نوشیدنـی‌، بـه ‌دنبـال عمـق می‌
بنیان‌هـای  و  یه‌پـرداز سیاسـی شـوم  نظر کـه  آن‌ از  و پیـش  رسـتوران هسـتم 
شـکنندۀ زندگـی مدنـی را مطالعـه کنـم، سـال‌ها در رسـتوران‌ها کار کـرده‌ام، 
کتـاب پیـشِِ رو ایـن بدبینی‌هـا بـه  گاهـی دلسـرد می‌شـوم.  بـا دیـدنِِ این‌هـا 
گویـد غلبـه بـر آن‌هـا  گیـرد، امـا می‌ رسـتوران‌ها و مشتریان‌شـان را نادیـده نمی‌

ممکـن اسـت. 
صعـود رسـتوران بـه صـدر دغدغه‌هـای فرهنگـی معاصـر ظاهـراًً از نوعـی 
کنـد.  کودکانـه بـه نیـاز و تغذیـه و مراقبـت حکایـت می‌ دلبسـتگی جمعـی 
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یi باشـد، امـا  ایـن دلبسـتگی بـه غـذا و رسـتوران شـاید نشـانه‌ای از پـس‌رو
اجتماعـی  روبه‌افـولِِ  ی ظرفیت‌هـای  بازسـاز بـرای  هـم  رسـتوران عرصـه‌ای 
زوال فعلـی  و  افـول  گـر می‌خواهیـم جلـوی  ا کنـد.  فراهـم می‌ و دموکراتیـک 
کنیـم و از ابزارهـای دمِِ  کـه هسـتیم شروع  یـم، بایـد از همین جـایی  را بگیر
یـم. مـا مدت‌هاسـت کـه تجربـۀ غـذا خوردن در رسـتوران  ‌دسـت‌مان بهـره ببر
 پنهـان سـنگین کرده‌ایـم.  را بـا انگیزه‌هـا و خواهش‌هـا و نگرانی‌هـایی پیدا و
گـر این نیروها را بشـناسیم و پیوندشـان با وعده‌هـای غذایی‌ را از نو سـامان  ا
دهیـم، شـاید مزیت‌هـایی تـازه در رسـتوران بیابیـم. بـا شناسـایی و پذیـرشِِ 
ی کـه بـا خـود سـر میـز رسـتوران می‌بریـم، می‌توانیـم این  یشـه‌دار انگیزه‌هـای ر
نیروهـا را مزه‌مـزه کنیـم امـا در آن‌هـا گـم نشویـم، مثـل غذایی کـه با چاشـنی یا 

سـس جـان گرفتـه ولـی در آن‌ غـرق نشـده اسـت.
اُُدل امیـدوار اسـت گفت‌وگوهـایی شـکل بگیرنـد کـه مـا را بـه »قلمروهـایی 
« ببرند. رسـتوران مجالـی می‌دهد تا به کهن‌ترین قلمروها  تازه« و »جایی دیگر
یشـه‌دار دربـارۀ مراقبـت و تغذیـه کـه مـا را به  سـر بزنیـم: احساسـات عمیـق و ر
الگوهـای تثبیت‌شـدۀ فکـر و احسـاس و رفتارمـان پیونـد می‌دهند. با بررسـی 
یم تـا آن‌ها را بازسـازی  ایـن احساسـات در رسـتوران، فرصتی بـه ‌دسـت می‌آور
. البتـه می‌توانیـم ایـن فرصـت را نادیـده بگیریـم  کنیـم، به‌ویـژه از راه گفت‌وگـو
، شـاید حتـی بـا  و رسـتوران را بـا شـکم پُُـر و جیـب خالـی ـــ بـه قـول لنچسـتر
رضایـت کامل ـــ ترک کنیـم، بی‌ آن‌کـه تغییر دیگـری درون‌مان رخ داده باشـد.

یـم و به این ترتیب،  در این کتاب، رسـتوران را همچون ابـژه در نظر می‌گیر
کـه می‌تـوان آن‌هـا را گفت‌وگوهـایی بـا  وارد زنجیـره‌ای از تعـاملات می‌شویـم 
یه‌پـردازان سیاسـت و اخلاق و ادبیـات، داستان‌نویسـان، فیلم‌سـازان،  نظر
دربـارهٔٔ  همچنیـن  کـرد.  تلقـی  روزنامه‌نـگاران  و  جامعه‌شناسـان  شـاعران، 

گاه روانـی و عاطفـی بـه دوران  ی )Regression( در این‌جـا بـه ‌معنـای بازگشـت ناخـودآ i. پـس‌رو
از مترجم‌انـد.( کتـاب  ایـن  کودکـی اسـت.)همهٔٔ پانوشـت‌های توضیحـی  نوزادی و 
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ی از غذاهایی   جمله دربـارهٔٔ بسیـار افسـونِِ غذاهـای عالی حرف می‌زنیـم، از
کـرده‌ام و در  کـه در سـال‌های فعالیتـم در مقـام منتقـد رسـتوران امتحـان 
تعاملـم  در  یافتـه‌ام.  غیرمنتظـره  و  شـگفت‌انگیز  چیـزی  بهترین‌هایشـان 
کـه فکـرش  کـه گفتـم هـم اغلـب از جـایی سـر درآورده‌ام  بـا آن نویسـندگانی 

کـردم. را نمی‌
کرونـا  گیـری  تیمـی از اپیدمی‌شـناس‌ها نتیجـهٔٔ پژوهش‌شـان دربـارهٔٔ همه‌
یـاد،  ز اخـتلاف  بـا  »رسـتوران‌ها،  کردنـد:  اعلام  چنیـن  نیچـر  یـۀ  نشر در  را 
یـک. بایـد از خـود  پرخطرتریـن مکان‌هـا بودنـد.«7 میراثـی اسـت تلـخ و تراژ
یـم بـه  کـه دار کرده‌ایـم؟« حـالا  بپرسیـم »بـرای چـه دسـتاوردی چنیـن خطـر 
عادت غذا خوردن در رسـتوران برمی‌گردیم، شـاید بتوانیم خطر این صنعت 
را بـرای کارکنانـش کمتر کنیم. شـاید بتوانیـم بیرون غـذا خوردن را به فرصتی 
کـه در دیگـر  کنیـم؛ مخاطـره‌ای  بـرای پذیـرش مخاطـره‌ای متفـاوت تبدیـل 

کرده‌ایـم. عرصه‌هـای زندگی‌مـان اسـتادانه از آن اجتنـاب 
 ، شـگفت‌انگیز یـا  آرامش‌بخـش  غـذایی  صـرف  بـرای  ــــ  رسـتوران رفتن 
کنـد و هـم  گفت‌وگـو را هـم دلپذیرتـر  ــــ می‌توانـد  کـی سـاده یـا مجلـل  خورا
. در ایـن کتـاب می‌خواهیـم نشـان دهیـم بیرون غـذا خوردن  ماجراجویانه‌تـر
می‌توانـد مـا را از گفت‌وگـوی سـطحی فراتـر ببـرد و میل بـه معاشـرت واقعی را 
در وجودمـان برانگیـزد. بـه عبارتـی، می‌توانـد کیفیـت مـراودات مـا را دگرگـون 
کنـد. رسـتوران می‌توانـد از فشـار نیازهـا و ضرورت‌هـای همراه‌شـان بکاهـد، 
ناراحتـی و اضطـراب را تسـکین دهـد، نوعـی سـخاوت بـه وجـود بیـاورد و 
یم،  ی و رفتار سـودجویانه دسـت بردار ی کنـد کـه از نگاه ابـزار  نتیجـه، کار در
یشـه‌دارمان فاصلـه  ر از عادت‌هـای  و  کنیـم  فرامـوش  را  پـا  دوگانه‌هـای دیر
یـم. البتـه ممکـن اسـت نتیجـۀ معکـوس هـم داشـته باشـد، کـه خـودش  بگیر

مخاطـرۀ دیگـری اسـت.
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وقتی دوباره جزئی از جهان می شوی
رستوران و جماعتِِ گم‌شده

   رسالت رستوران   

»عظمـت  از  لـذت،  وام‌دار  رمـان  اصلـی  شـخصیت  ینـت،  و تارکیـن  وقتـی 
منـظورش  می‌زنـد،  حـرف  رسـتوران«  مفهـوم  کننـدۀ  دلگرم‌ و  کننـده  خیره‌
یشه دارد. خاطرهٔٔ نخستین حضور وینت  چیست؟ این تعبیر در کودکی‌اش ر
در رسـتوران همیشـه بـا اوسـت. »همـان‌طور کـه تمـام عشـق‌هایمان نسـبتی بـا 
اولیـن رابطـۀ عاشـقانه‌مان دارنـد… همـۀ رسـتوران رفتن‌ها هـم شـاید به نوعی با 
تداعی‌هـایی از نخسـتین حضورمـان در رسـتوران همراه باشـند.« اولین عشـق 
کوپُُل  ‌هم‌تنیده‌انـد: میزی دونفره در رسـتوران لا و اولیـن غذای وینت عمیقاًً در
یـس، همـراه مـادرش. »بـا او بـود کـه آییـن تشـرف بـه دنیـای رسـتوران‌ها را بـه  پار
جـا آوردم.« مـادر سـوپِِ ماهـی و خوراک بـره سـفارش داد و وینـت اسـتیک بـا 
سیب‌زمینـی سـرخ‌کرده. یـک تـارت لیمـو را هـم شریـک شـدند. چند سـاعتی 
در میانه‌هـای تابسـتان، زیـر »نور زرد و نشـاط‌بخش بعدازظهـری طولانـی«، 
و در کانـون توجـه پرمهـر مـادر و کارکنـان رسـتوران. ایـن تجربـه تأثیـری عمیـق 
کـه  یافتـه  را  جـایی  بالاخـره  می‌دیـد  کـه  »به‌خصـوص  گذاشـت،  ینـت  و بـر 
نور  از  سرشـار  قصـری  شـده؛  طراحـی  انسـان  نیازهـای  تحقـق  بـرای  اساسـاًً 
اسـت.« شـده  بنـا  اسـطوره‌ای  کشـش  همیـن  بـر  رسـتوران  شـاید  نـوازش.  و 

همـۀ  آیـا  بدهـد.  آب‌وتـاب  قصـه‌اش  بـه  دارد  حـق  داسـتان‌نویس  البتـه 
یشـه در دوران  کـه ر یان واقعـاًً بـا چنیـن احسـاس اسـطوره‌ای عمیقـی  مشـتر
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کودکی دارد جذب رسـتوران می‌شـوند؟ عمومـاًً بله. وقتـی آدم کمی عمیق‌تر 
ی دارد، همیشـه بـه ی کنتیجـه  تـا بفهمـد از رسـتوران چـه انتظـار می‌شـود 
ی در مراقبتی که  می‌رسـد: لذت ناب تحقق آنی خواسـته‌ها؛ حـس غوطـه‌ور
گیـری کرونـا،  کنـد و هـم لـذت را. بعـد از دورهٔٔ همه‌ هـم تغذیـه را تضمیـن می‌
وقتـی منتقدانـی کـه در روزنامـۀ نیویورک‌تایمـز دربـارهٔٔ رسـتوران‌ها می‌نوشـتند 
تصمیـم گرفتنـد »از نـو فکـر کننـد کـه چـه نـوع رسـتوران‌هایی شـایان توجـه و 
تحسین‌انـد«، تعهـد کردنـد بـه دو معیـار بیـش از همـه بهـا بدهنـد: »خوشـی، 

در کنـار سیـری: … والاتریـن رسـالت رسـتوران.«
گفـت‌وگویی مشـابه دربـارۀ معنـای  نیویورکـر هـم  نقدنویس‌هـای مجلـۀ 
علاقۀ ما به رسـتوران‌ها داشتند که الکساندرا شوارتز این‌طور جمع‌بندی‌اش 
امـا  اسـت.  مهـم  هـم  خدمـات  بی‌بروبرگـرد…  اسـت.  مهـم  »غـذا  کنـد:  می‌
کـه آسـایش مـن، بـه شـکل‌های   نهایـت بـه ایـن ختـم می‌شـود  همه‌چیـز در
گـون، در صـدر اولویت‌هـا باشـد. مـن بـه چنیـن  گونا مختلـف و در سـطوح 
گر فضـای رسـتوران گرم  چیـزی نیـاز دارم.« شـوارتز خوشـی هـم می‌خواهـد: »ا
ینسـن کانینگام، دیگر نقدنویس  و صمیمی باشـد، غرق شعف می‌شـوم.« و
اسـتاد  ی«  »هنـر مهمان‌نـواز در  کـه  را می‌پسـندد  رسـتوران‌هایی   ، نیویورکـر
ی می‌کننـد »احسـاس کنـی خـاص هسـتی… احسـاس کنـی  شـده‌اند و کار
دوسـتت دارنـد… وقتـی جـایی باشـی و حـس خیلـی خوبی بگیـری، هنـری 

واقعـی پشـت آن نهفتـه اسـت.«1
 iدوروتـی دینرسـتین، نظریه‌پـرداز فمینیسـت و مهـجور مکتـب روابـط ابـژه
کـه نام بامسـماییii هـم دارد، توضیحی سـودمند بـرای این »حس کلـیِِ« نیاز 
بـه مراقبـت و توجـه عاشـقانهٔٔ منجـر بـه تغذیـه، سیـری، خوشـی و لـذت ارائـه 
کثـر بزرگسـالان هـنوز دسـتخوشِِ احساسـاتِِ به‌جامانـده از دوران  می‌دهـد: ا

ی اسـت کـه بـر کیفیـت رابطـۀ فـرد  i. مکتـب روابـط ابـژه )Object relations( از شـاخه‌های روان‌کاو
بـا ابژه‌هـا تمرکـز می‌کند.

ii. کلمۀ Dinner که از اجزای نام خانوادگی اوست در انگلیسی به معنای »شام« است.
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کودکی‌اند؛ احساسـاتی که »هـم از نیازهای حیاتـی نوزاد ـــ نیازهای موجودی 
کـران و  درمانـده و عاجـز کـه، بسـته بـه حمایـتِِ بیرونـی، میـان اضطـراب بی‌
کنش مراقبتی  سرخوشـیiِِ مطلق نوسـان می‌کند ـــ تأثیـر می‌پذیرند و هـم از وا
و پـرشورِِ بزرگسـال بـه آن نیازهـای حیاتـی.«2 مـثلاً وقتی غـذای اصلی یا دسـر 

را سـر میـز می‌آورنـد، چنیـن احساسـاتی برانگیخته می‌شـوند. 
« را  آیـا غـذا خوردن در رسـتوران واقعاًً می‌تواند همـان حس »مراقبت پـرشور
در مشـتریان زنـده کنـد؟ آیا رسـتوران می‌توانـد نقش »مـادر در مقام ابـژه« را )به 
صورت عینـی( ایفـا کنـد؟ برویم سـراغ غـذایی که نویسـندۀ حوزۀ غـذا، تیجل 
کمـی پـس از رهـایی از   ، کـرده اسـت. رائـو ، در نیویورک‌تایمـز توصیـف  رائـو
اضطراب بی‌کرانِِ ناشی از فقدانِِ حس چشـایی و بویایی‌اش در اثر کرونا، به 
رسـتورانی رفت که سوشی داشت و صدها دلار )از جیب دفتر روزنامه( برای 
ی  کـرد.ii اولیـن روزهـای سـال ۲۰۲۲ بـود و جسـتار کاسـه‌اش هزینـه  ناهـار اوما
کـه رائـو دربـارهٔٔ ایـن تجربـه نوشـت نخسـتین تلاش جـدی نیویورک‌تایمـز برای 
اعلام بازگشـت رسـتوران‌ها به وضیـت عادی به شـمار می‌رفت؛ از آن دسـت 
کـه خیلـی خوانـده می‌شـوند، دسـت بـه دسـت می‌چرخنـد و  گزارش‌هـایی 

گهی‌هـا دیـده شـوند و کل اقتصـاد رسـانه بچرخد. باعـث می‌شـوند آ
 نهایـت همـان  یشـه‌های رسـتوران مـی‌رود و در رائـو در ایـن جسـتار سـراغ ر
مراقبت پـرشور را می‌یابد. حـس می‌کند این تجربۀ سوشـیِِ درجه‌یک چیزی 
را متمایـز  امـا می‌خواهـد خـودش  کنـد،  بیـدار می‌ را در وجـودش  کودکانـه 
انتظـار  موقـع  گرسـنه،  جوجه‌هـای  مثـل  مشـتری‌ها،  »بعضـی  دهـد:  نشـان 
ی می‌کننـد. امـا مـن  بـرای لقمه‌هـایی کـه یکی‌یکـی آمـاده می‌شـوند، بی‌قـرار

i. سرخوشـی )Bliss(، کـه این‌جـا در مقابل »اضطراب« )Anxiety( قرار گرفتـه، به آن حالت رضایت 
یافـت مراقبـت  عمیـق، آرامـش بی‌نقـص و لـذت نخسـتینی اشـاره دارد کـه نوزاد هنـگام تغذیـه و در

تجربـه می‌کند.
کاسـه )Omakase(، کـه معنـای تحت‌اللفظی‌اش »به انتخاب شما«سـت،  ii. در رسـتوران‌های اوما
یـایی فصـل را بـا احتـرام و دقـت  ی سرآشـپز می‌نشیننـد و او بهتریـن غذاهـای در مشـتری‌ها روبـه‌رو

جلـوی چشم‌شـان آمـاده می‌کنـد.


